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الف

پیشگفتار

سخنی با دبيران، گروه های آموزشی، مديران مدارس و اوليای هنرجويان

شايسته است که دبير عربی برای تدریس این کتاب: 
کتاب های عربی پايه های هفتم تا يازدهم به ویژه دو کتاب پيشين رشته های فنّی را تدريس، يا به دقتّ 

مطالعه کرده باشد.

خدای را سپاس گزاريم که به ما توفیق داد تا با نگارش کتاب عربی، زبان قرآن )3( ويژۀ هنرجويان رشته های 
فنّی و حرفه ای و کاردانش به جوانان كشور عزیزمان، خدمتی فرهنگی ارائه کنيم.

رویكرد برنامۀ درسی عربی بر اساس برنامۀ درسی ملیّ اين است:
»پرورش مهارت های زبانی، به منظور تقويت فهم قرآن و متون دينی و کمک به زبان و ادبيّات فارسی«

شيوۀ تأليف کتاب های عربی هفتم تا يازدهم متن محوری است. انتظار می رود هنرجوی پايۀ دوازدهم بتواند 
در پايان سال تحصيلی، متون و آيات سادۀ قرآن، حديث و نيز ترکيبات و عبارات عربی متون نظم و نثر فارسی 

را در حدّ ساختارهای خوانده شده، درست بخواند و معنای آن ها را بفهمد و ترجمه کند. 
کتاب با توجّه به مصوّبات اسناد بالادستی »برنامۀ درسی ملیّ« و »راهنمای برنامۀ درسی« نوشته شده است. 
برنامۀ درسی ملیّ، مهم ترين سند تألیف کتب درسی است. راهنمای برنامۀ درسی عربی نيز نقشۀ راه تأليف 

تمام کتاب های درسی عربی است. 
کلمات کتاب های عربی هفتم تا يازدهم، پرکاربردترين واژگان زبان عربی است که در قرآن، احاديث، روايات 
و زبان و ادبيّات فارسی بسيار به کار رفته است. در اين کتاب حدود یکصد کلمۀ پرکاربرد به کار رفته و افزون 

بر آن بسياری از واژه های کتاب های هفتم تا يازدهم نيز در کتاب دوازدهم تکرار شده است.
هدف اصلی، فهم متن به ويژه فهم قرآن کريم و نيز متون دينی همانند احاديث، دعاها و متون ادب فارسی 

آميخته با واژگان عربی است.
از آن جا که يکی از چهار مهارت زبانی »سخن گفتن« است و به استناد برنامۀ درسی ملیّ مکالمات کوتاهی در 
کتاب گنجانده شده است. مکالمه بستری مناسب برای آموزش هر زبانی است و کلاس درس را جذّاب، شاداب، 

پرتحرّک و فعّال می سازد؛ ولی هدف اصلی برنامۀ درسی عربی نيست.
مهم ترین تأکيدات دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزش یابی كتاب:

1 کتاب عربی، زبان قرآن پايۀ دوازدهم در چهار درس نگاشته شده است. هر درس را می توان در پنج جلسۀ 

يک ساعتۀ آموزشی تدريس کرد.
٢ هنرجوی پايۀ دوازدهم در سال های گذشته با اين ساختارها آشنا شده است: 

فعل های ماضی، مضارع، امر، نهی، منفی، مستقبل، معادل ماضی استمراری، ترکيب اضافی و وصفی، اسم 
اشاره، کلمات پرسشی، ساعت خوانی، وزن و ريشۀ کلمات

عددهای اصلی يک تا صد )بدون توجّه به قواعد معدود و ويژگی های آن( و عددهای ترتيبی يکم تا بيستم،
تشخيص و ترجمۀ فعل مجهول، اسم فاعل و اسم مفعول

٣ متن درس اوّل دربارۀ ارزش و جايگاه کشاورزی و دام داری است. قواعد درس دربارۀ شناخت اسم تفضيل 

است. در تمرينات بحث عدد و انواع فعل که در دو سال گذشته آموزش داده شده دوباره تکرار شده است. 
« و اسم تفضيل بر وزن »فعُلیٰ« از اهداف کتاب نيست. تدريس مبحثِ »خَيْر« و »شََرّ



ب

٤ موضوع متن درس دوم، آداب سخن گفتن در قرآن و حديث است. آداب سخن با بهره گيری از سخنان 

بزرگان دين برای هنرجو شَرح داده شده است. هدف از تدريس کتاب پيشِ رو، تنها مهارت های چهارگانۀ زبانی 
نيست. در بيشتر متون و عبارات کتاب برنامۀ پنهان آموزش وجود دارد که هدف آن ها آموزش غير مستقيم 

فرهنگ ايرانی ـ اسلامی است. 
٥ موضوع متن درس سوم شگفتی های آفرينش است. انديشيدن پيرامون آفريده های خدا در رهنمودهای بزرگان 

دين همواره تأکيد شده است. با توجّه به سنّ پرجوش و خروش جوانی، دانستنی هايی جذّاب در متن آمده است که 
موجب ايجاد علاقه و انگيزه نسبت به زبان عربی شود. قواعد درس دربارۀ ترجمۀ اسم مبالغه است. اسم مبالغه 
افزون بر اين که در زبان عربی پرکاربرد است، در زبان فارسی نيز مبحثی سودمند برای فهم معنای واژگان می باشد.

٦ متن درس چهارم دربارۀ تأثير زبان فارسی در عربی است. موضوعی که برای بيشتر هنرجويان و دبيران 

جالب بوده و در نظرسنجی ها خواستار چنين متنی در کتاب درسی بودند. از بخش »للمطالعة« سؤال امتحانی 
طرح نمی شود. کتاب های بسياری دربارۀ معرّبات فارسی نگاشته شده است، از آن جمله: 
. محمّد ألتونجي. مکتبة لبنان ناشَرون. باتِ الفْارسیَّةِ مُنذُ بوَاکیرِ العَْصِر الحْاضِِرِ مُعجَمُ المُْعَرَّ

یوطي )برگردان: محمّدجعفر اسلامی(. شَرکت سهامی انتشار. ریشه یابی واژه ها در قرآن. جلال الدّین السُّ
واژه های دخیل در قرآن مجید. آرتور جِفری )برگردان: فریدون بدره ای(. توس.

یوطي. مکتبة مِشکاة الإسلامیّة.  ب في ما وَقعََ في القرآن مِنَ المُْعَرَّب. جلال الدّین السُّ الَمُْهَذَّ
قواعد درس دربارۀ معنای دو فعل »لنَْ يفَْعَلَ« و »لمَْ يفَْعَلْ« است. آموزش نحوۀ نصب و جزم فعل مضارع از 
اهداف کتاب نيست؛ لذا از آن سؤال طراّحی نمی شود. هدف اين است که هنرجو فعل هايی مانند »لنَْ يذَْهَبَ« 

و »لمَْ يذَْهَبْ« را در جمله بشناسد، درست بخواند و درست ترجمه کند.
اشاره به تغييرات فعل مضارعِ دارای لنَْ و لمَْ در تدريس اشکالی ندارد؛ امّا به عنوان مثال، چنين مواردی نبايد 

در آزمون داده شود:
کدام فعل مضارع منصوب است؟ 

بر سر فعل جملۀ »هُم يسَمَعونَ کَلامَ صَديقِـهِم.« حرف جازم »لمَْ« افزوده و جمله را بازنويسی کنيد.
٧ نيازی به ارائۀ جزوۀ مکمّل قواعد به هنرجو نيست. بديهی است که اگر هنرجويی علاقه مند، سؤالی پرسيد 

که در حدّ ساختار کتاب نبود، جداگانه به او پاسخ می دهيم.
٨ تحليل صرفی و اعِراب، تعريب، تشکيل و اعِراب گذاری از اهداف کتاب درسی نيست. کلّ کتاب درسی 

اعراب گذاری شده است تا هنرجو در درست خوانی دچار مشکل نشود. شايسته است طراّحان آزمون، متون و 
عبارات امتحانی را کاملاً حرکت گذاری کنند.

٩ به روال سال های گذشته معنای کلمات در امتحانات و مسابقات داخل جمله خواسته می شود.

10 روخوانی های هنرجو و فعّاليت های او در بخش مکالمه در طول سال، نمرۀ شفاهی او را تشکيل می دهد.

11 در کتاب جای کافی برای نوشتن ترجمه و حلّ تمرين در نظر گرفته شده است تا به دفتر تمرين نيازی نباشد. 

تنها متن درس است که جا ندارد و با نهادن يک برگه در کتاب مشکل حل می شود.
تأليف همگام شوند؛ شش کتاب درسی عربی  با رويکرد دفتر  تا  از همکاران ارجمند درخواست داريم   12

آموزش آسیب می رساند. روند  به  اهداف درسی  برخلاف  آموزش  و  یکپارچه هستند  مجموعه ای 
خوش حال می شويم از نظرياّت شما آگاه شويم؛ می توانيد از طريق وبگاه گروه عربی پيغام بگذاريد. 

www.arabic-dept.talif.sch.ir نشانی وبگاه گروه عربی: 



سخنی با هنرجویان عزیز

عربی را می آموزيم؛ زيرا: 

زبان قرآن، حديث، دعا و زبان رسمی بسياری از کشورهای مسلمان است. 

زبان و ادبيّات فارسی با آن درآميخته و برای فهم بهتر زبان و ادبيات فارسی آشنايی با زبان عربی 

معنای  در شناخت  و  تقويت شود  ما  املای  زبان عربی، موجب می شود  با  آشنايی  است.  لازم 

کلمات توانمند شويم.

اين زبان يکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحّد است. 

زبانی پرمعنا و قوی است؛ و کتاب های بسياری از دانشمندان به اين زبان نوشته شده است.

انسان با دانستن هر زبانی گويی انسانی جديد می شود. دانستن هر زبان دريچه ای به سوی نگاهی 

نوين است.

اين کتاب ادامۀ پنج کتاب پيشين است. برخی آموخته های پيشين در اين کتاب تکرار شده است. 

ترجمۀ متون و عبارات کتاب بر عهدۀ شماست و دبير نقش راهنما دارد. شما به راحتی می توانيد 

متون را ترجمه کنيد. پيش از تدريس معلمّ، متن درس را بخوانيد و ترجمه کنيد؛ سپس در کلاس 

درس، رفع اشکال کنيد.

برای يادگيری هر زبانی تکرار و تمرين لازم است. اگر می خواهيد در درس عربی موفقّ تر باشيد، 

پيش مطالعه کنيد.

يادگيری هر زبان جديدی ورزشی برای مغز آدمی است و آن را تقويت می کند و موجب تقويت 

حافظه می گردد.

کسانی که زبانی ديگر می آموزند، هوش کلامی بالاتری نسبت به ديگران خواهند داشت. 

پژوهش ها نشان می دهد توان ذهنی کسانی که چند زبان می آموزند، به نسبت تک زبانه ها به 

دنبال افزايش سن و پيری، آهسته تر کاسته می شود.

شما نمی توانید زبان خود را به خوبی درک کنید، مگر این که دست کم دو زبان بلد باشید؛ مثلاً 

بسیاری از افراد از زبان خودشان چیزهایی مثل صفت، فعل و فاعل را تشخیص نمی دهند؛ امّا 

هنگامی که به مطالعۀ یک زبان دوم می پردازند، این موارد را در زبان دوم شناسایی می کنند که 

موجب می شود نسبت به زبان خودشان نیز فهم بیشتری بيابند.

هدف کتاب، فهم متن است. اگر شما بتوانيد متون عربی را خوب بخوانيد، درست بفهميد و درست 

ترجمه کنيد، خود به خود می توانيد از فارسی به عربی نيز ترجمه کنيد و حتیّ سخن بگوييد. 

شَرط اصلی برای کسب مهارت »فهم متن« درست خوانی است. کسی که متن يا عبارتی را درست 

می خواندَ، می تواند معنای آن را نيز تا حدودی دريابد. برای تقويت مهارت قرائت با صدای بلند 

بخوانيد و تمرين کنيد.

شما می توانيد از آيات و احاديث کتاب های درسی عربی در سخنرانی، انشا، مقاله نويسی و زندگی 

روزمرهّ استفاده کنيد.

ترجمۀ متون و عبارات کتاب و حلّ تمرين ها در کلاس به صورت گروهی است.

محتوای کتاب درسی بر اساس يک ساعت در هفته تنظيم شده است.

ج



لُ رْسُ الْْأوََّ لُالَدَّ رْسُ الْْأوََّ 11الَدَّ

دام داری و کشاورزی کنيد.

ـحَرثِ. 
ْ
غَنَمِ وَ ال

ْ
عَليَـکُم بـِال

رسَولُ الِله 

https://www.roshd.ir/212111-1
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الَزِّراعَة

لُ رْسُ الْْأوََّ لُالَـدَّ رْسُ الْْأوََّ الَـدَّ

للِزِّراعَةِ دَورٌ مُهِمٌّ في حَياتنِا. وَ هيَ أسَاسٌ في ظهُورِ الحَْضاراتِ القَْديمَةِ. 

الَزِّراعَةُ، مَصدَرٌ رئَيسيٌّ لـِلحُْصولِ عَلیَ الغِْذاءِ. 

الَزِّراعَةُ، تخَْلقُُ فرُصََ عَمَلٍ لـِکَثيـرٍ مِنَ الْْأشَخاصِ.

 : قالَ الْْإمامُ الصّادِقُ 

ـمـالِ، زَرعٌ زَرعََـهُ صـاحِـبُـهُ.
ْ
خَـيـرُ ال

زِّحَصادُ القَمْحِ                  زِراعَـةُ الرُّ

وَندَرِ ـبَـطـاطِـسِزِراعَـةُ الشَّ
ْ
                حَصـادُ ال
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ترَبيَةُ الْمَواشي

وفِ.  ترَبيَةُ المَْواشي مَصدَرٌ رئَيسيٌّ لـِمُنتجَاتِ الْْألَبانِ وَ اللُّحومِ وَ الصُّ

مِئاتُ الْْآلافِ مِن سُکّانِ القَْريةَِ يحَصُلونَ عَلیٰ دَخْلٍ کَبيـرٍ مِن ترَبيَةِ المَْواشي داخِلَ 

أرَاضيـهِم.

رضِ وَ اسْـتَـعـمَـرَکُـم فـيـها﴾  هود: 61
َ ْ
کُـم مِـنَ الْأ

َ
نـْشَـأ

َ
﴿هُـوَ أ

قالَ الْْإمامُ الصّادِقُ  

ـمـالُ الـشّـاةُ.
ْ
نـِعْـمَ ال

ـغَـنَـمِ
ْ
ـبـَقَـرِتـَربـيَـةُ ال

ْ
                 تـَربـيَـةُ ال

ـمـاعِـزِ
ْ
ـجِـمـالِتـَربـيَـةُ ال

ْ
                تـَربـيَـةُ ال
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 الَْمُعْجَـم

.ِرس حيحَ وَ الْـخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّـنِ الصَّ

         .ُنعِْمَ المْالُ الشّاة : 1 قالَ الْْإمامُ الصّادِقُ 

         .ِ2 الَزِّراعَـةُ، أسَاسٌ في ظهُورِ الحَْضاراتِ القَْديـمَة

         .ِ3 الَزِّراعَـةُ، تخَْلقُُ فرُصََ عَمَلٍ لـِقَليلٍ مِنَ الْْأشَخاص

         .ِناعيَّـة 4 ترَبيَـةُ المَْواشي، مَصدَرٌ رئَيسيٌّ لـِلمُْنتجَاتِ الصِّ

         .5 سُکّانُ المُْدُنِ، يحَصُلونَ عَلیٰ دَخْلٍ کَبيرٍ مِن ترَبيَةِ المَْواشي

آلاف
مِئاتُ  ألَفْ/  »مفرد:  هزاران 

هزار« صدها  الْْآلافِ: 
نقشدَور

ألَبْان
فراورده های شيری 

»مفرد: لبََـن، يعنی شير« 
گوسفندشاة

ترَبيَةُ 

الْمَواشي

دام داری »مَواشي جمعِ ماشيَة: 

گوسفند  گاو،  مانند  چارپايانی 

و شتر«

پشمصوف

فرصت ها »مفرد: فرُصَة«فُرصَشتران »مفرد: جَمَل«جِمال

گوسفندان، گوسفندداریغَنَمکاشتن، شخم زدن، کشاورزیحَرثْ

لحُومبه دست آوردنِحُصول عَلیٰ
»مفرد:  انواع گوشت  گوشت ها، 

لحَْم«

بزُماعِزتـمدّن ها »مفرد: حَضارةَ«حَضارات

منبع »جمع: مَصادِر«مَصدَردرآمددَخْل


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حِوارٌ )في سوقِ مَشهَد(

سِعْر: قيمت »جمع: أسَْعار«   نوَعيَّة: جنس

لامُ، مَرحَباً بِكِ. عَليَكِ السَّ

أرَبعَُـمِئةَِ ألَفِْ تومان.

عِندَنا بِسِعْرِ ثلَاثِـمِئةٍَ وَ خَمسينَ ألَفَْ 

تومان. 

لـي، انُظرُي. تفََضَّ

أبَيَضُ وَ أسَوَدُ وَ أزَرَقُ وَ أحَمَرُ وَ أصَفَرُ 

. وَ بنََفسَجيٌّ

تبَدَأُ الْْأسَعارُ مِن 

مِئةَِ ألَفِْ تومان. خَمْسِـمِئةَِ ألَفٍْ إلیٰ سِتّـِ

سَيِّدَتـي، 

عرُ حَسَبَ النَّوعياّتِ. يخَتلَِفُ السِّ

...

بائِـعُ الْمَلابِسِ

سَلامٌ عَليَکُم.

؟ کَم سِعرُ هٰذَا القَْميصِ الرِّجالـيِّ

أرُيدُ أرَخَصَ مِن هٰذا. 

هٰذِهِ الْْأسَعارُ غاليَةٌ.

أيَُّ لوَنٍ عِندَکُم؟

بِکَم تومان هٰذِهِ الفَْساتينُ؟

الَْْأسَْعارُ غاليَـةٌ!

...

الَزاّئِرةَُ الْعِراقيَّةُ
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اعِـلـَمـوا

اسِْمُ التَّفضيلِ

اسم تفضيل مفهوم برتری دارد و بر وزن »أفَعَْل« است. 

اسم تفضيل معادل »صفت برتر« و »صفت برترين« در زبان فارسی است؛ مثال: 

حَميدٌ أکَـبَـرُ مِن سَعيدٍ.

حميد از سعيد بزرگ تر است.

حَميدَةُ أصَغَرُ مِن سَعيدَة.

حميده از سعيده کوچک تر است.

کَبـيـر: بزرگ               أکَْـبَـر: بزرگ تر، بزرگ ترين    

  حَسَن: خوب           أحَْسَن: خوب تر، خوب ترين

  جَميل: زيبا            أجَْمَل: زيـبـاتر، زيـبـاترين
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گاهی وزنِ اسم تفضيل، به اين شکل ها می آيد:

صفت برترينصفت برتراسم تفضيلصفت ساده

عْلـیٰبلنـدعـالـي
َ
بلندترينبلندترأ

غْلـیٰگرانغـالـي
َ
گران ترينگران ترأ

شَـدّسختشَديد
َ
سخت ترينسخت ترأ

قَـلّکـمقَـليـل
َ
کمتـرينکمتـرأ

حَميدٌ أکَـبَـرُ طالِبٍ فِـي الْمَدرَسَةِ.

در  دانش آموز  بزرگ ترين  حميد 

مدرسه است.

. فِّ حميدَةُ أصَغَرُ طالِبَةٍ فِـي الصَّ

حميده کوچک ترين دانش آموز در 

کلاس است.
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جَبَلُ دَماوَند أعَلیٰ جَبَلٍ في إيران.

سِعْرُ بِطاقَةِ الطّائِرةَِ أغَلیٰ مِن سِعرِ بِطاقَةِ الْحافِلَةِ وَ الْقِطارِ.

أحََبُّ النّاسِ، أنَفَعُ النّاسِ.

غالباً جمع اسم تفضيل بر وزن »أفَاعِل« است؛ مثال:

مامُ عَلـيٌّ 
ْ

فاضِلُ. الَْإ
َ ْ
كَ الْأ

َ
راذِلُ، هَل

َ ْ
كَ الْأ

َ
إذا مَل

هرگاه پست ترها به فرمانروايی برسند؛ برترها هلاک شوند.

)»أرَاذِل« جمعِ »أرَذَْل« و »أفَاضِل« جمعِ »أفَضَْل« است(. 

صاغِرِ. 
َ ْ
کابرُِ عَنِ الْأ

َ ْ
يعَفُو الْأ

بزرگ ترها، کوچک ترها را می بخشايند.

)»أکَابِر« جمعِ »أکَبَـر« و »أصَاغِر« جمعِ »أصَغَر« است(.
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.ِاخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْْآيَةَ وَ الْْأحَاديثَ، ثمَُّ ضَعْ خَطّاً تحَتَ اسْمِ التَّفضيل

عْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِهِ ...﴾ الَنَّحْل: 125
َ
حسَنُ  إنَّ رَبَّكَ هوَ أ

َ
هُم باِلَّتي هَي أ

ْ
  ﴿... وَ جادِل 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـحَسَنِ. رسَولُ الله 
ْ
ـخُلقُِ ال

ْ
ـميزانِ مِنَ ال

ْ
ثقَلَ فِـي ال

َ
2 ليَسَ شََيءٌ أ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عدَلُ الّناسِ، مَن رضَِِيَ للِنّاسِ ما يرَضـیٰ لِـنَفْسِـهِ. رسَولُ الله 
َ
3 أ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مِـهِ. رسَولُ الله 
ْ
مَ الّناسِ إلٰی عِل

ْ
عْلمَُ الّناسِ، مَنْ جَـمَعَ عِل

َ
4 أ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نفَعُـهُم لِـعِبـادِهِ. رسَولُ الله 
َ
 الِله، أ

َ
حَـبُّ عِبـادِ الِله إلی

َ
5 أ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـحَلالِ. رسَولُ الله 
ْ
کَسْبُ مِنَ ال

ْ
عمالِ ال

َ ْ
فضَْلُ الْأ

َ
6 أ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کَسبِ، عَمَلُ الرَّجُلِ بـِيَدِهِ. رسَولُ الله 
ْ
طيَبُ ال

َ
7 أ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

دَقَةِ، صَدَقَةُ اللِّسانِ. رسَولُ الله  فضَْلُ الصَّ
َ
8 أ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شجَعُ الّناسِ مَنْ غَلبََ هَواهُ. رسَولُ الله 
َ
9 أ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مامُ عَلـيٌّ 
ْ

کَذِبِ. الَْإ
ْ
 مِنَ ال

ُ
سوَأ

َ
10 لا سوءَ أ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

: گمراه شد  أثَقَل: سنگين تر )ثقَيل: سنگين(   ميزان: ترازو )ترازوی کارها(      جادِلْ: بحث کن   ضَلَّ

رَضِيَ: راضی شد )مَنْ رضَِيَ: هرکس راضی شود(  غَلَبَ: غلبه کرد )مَنْ غَلبََ: هرکس غلبه کند(
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......................... 1 مَجموعَةٌ مِنَ المَْظاهِرِ العِْلميَّةِ وَ الْْأدََبيَّةِ وَ الفَْنّيَّةِ، وَ الِاجْتِماعيَّةِ:  

......................... 2 آلـَةٌ يـُـعــرفَُ بِـها مِقدارَ وَزنِ الْْأشَياءِ وَ البَْضائع:  

......................... 3 حَيوَانٌ مَعروفٌ فِـي القَْريـَةِ يأَکُلُ العَْلفََ:   

......................... 4 مُنتجَاتٌ وَ مَحاصيلُ مِنَ اللَّبَـنِ:  

......................... 5 تـُصْنَعُ مِـنـهُ المَْلابِسُ:  

......................... ـمَـةُ البِْـضـاعَـةِ:  
ٰ
6 قي

7 عَـشْـرُ مِـئـاتٍ:    .........................

الَتَّـماريـن
رسِ تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ لُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِنَ الْکَلمِاتِ الْجَديدةِ لِلدَّ الَتَّمرينُ الْْأوََّ

1 عَشَرةٌَ زائدُِ أرَْبعََةٍ يسُاوي أرَْبعََةَ عَشَرَ.                            14= 4+10

2 أرَبعَونَ ناقِصُ عَشَرةٍَ يسُاوي ثلَاثيـنَ.

3 مِئةٌَ تقَسيمٌ عَلیَ اثنَْـيْنِ يسُاوي خَمْسينَ.

4 ثـَمانيَةٌ في ثلَاثةٍَ يسُاوي أرَبعََةً وَ عِشْرينَ.

5 ثلَاثونَ زائدُِ سَبعَةَ عَشَرَ يسُاوي سَبعَةً وَ أرَبعَينَ.

6 سِتَّةٌ وَ سَبعونَ ناقِصُ أحََدَعَشَرَ يسُاوي خَمْسَةً وَ سِتيّنَ.

الَتَّمرينُ الثّانـي: اكُتُبِ الْعَمَليّاتِ الْحِسابيَّةَ التّاليَةَ کَالْمِثالِ:
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الَتَّمرينُ الثّالِثُ: ترَجِْمِ الْْأفَعالَ وَ الْمَصادِرَ التّاليَةَ.

الَمَْصْدَرالَْْأمَْرُ وَ النَّهْيُ الَمُْضارِع الَمْاضي

أحَْسِنْ:

....................

إحْسان:

نيکی کردن

يحُْسِنُ:

نيکی می کند

أحَْسَنَ:

....................

لا تقَتـَربِْ:

....................

اقِـْتـرِاب:

نزديک شدن

لا يقَتـَربُِ:

....................

اقِـتـَربََ:

نزديک شد

: لا تنَکَسِِرْ

شکسته نشو

انِکِسار:

شکسته شدن

: سَـيَنکَسِِرُ

....................

: انِکَسَِرَ

....................

اسِْتغَفِرْ:

آمرزش بخواه

اسِْتِغفار:

....................

يسَْتغَفِرُ:

....................

اسِْتغَفَرَ:

آمرزش خواست

سافِرْ:

....................

مُسافرَةَ:

سفر کردن

لا يسُافِرُ:

سفر نـمی کند

ما سافرََ:

....................

تعََلَّمْ:

....................

تعََلُّم:

ياد گرفتن

يتَعََلَّمُ:

ياد می گيرد

تعََلَّمَ:

....................

لا تَتبَادَلْ:

عوض نکن

تبَادُل:

عوض کردن

يتَبَادَلُ:

....................

تبَادَلَ:

....................

عَلِّمْ:

....................

تعَْليم:

آموزش دادن

سَوْفَ يعَُلِّمُ:

....................

عَلَّمَ:

آموزش داد
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  اسِْتَخْرِجْ خَمْسَةَ أسَْماءِ تفَضيلٍ مِنْ دُعاءِ الِافْتِتاحِ.

 ُّالَْبَحْثُ الْعِلمْي 

ابِْحَثْ عَنْ آياتٍ أوَ أحَاديثَ أوَ نصٍَّ حَوْلَ أهََمّـيَّـةِ زِراعَـةِ الْْأشَجارِ.

نُ الزّارعِونَ﴾
َ

مْ نَح
َ
نتُم تزَرعَونـَهُ   أ

َ
 أ
َ
رُثونَ  أ

َ
يتُم ما تَح

َ
 فَرَأ

َ
﴿أ

 الَوْاقِعَة: 63 و 64



22 رْسُ الثّانـي رْسُ الثّانـيالَدَّ الَدَّ

ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا پروا کنيد و سخنی درست و استوار بگویید.

قُـوا الَله وَ قـولـوا قـَولًا سَـديـداً﴾ ذيـنَ آمَـنُـوا اتّـَ هَـا الّـَ يّـُ
َ
﴿يـا أ

حزاب: 70
َ ْ
                                                                                                                               الَْأ

https://www.roshd.ir/212111-2
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آدابُ الکَْلامِ فِـي الْقُرآنِ وَ الْْأحَاديثِ

رْسُ الثّانـي رْسُ الثّانـيالَـدَّ الَـدَّ

قُـوا الَله   وَ قولوا قـَوْلًا سَديداً﴾ الَْْأحَزاب: 70 ينَ آمَـنُـوا اتّـَ
َّ

هَا الَّذ يّـُ
َ
﴿يا أ

ـحَسَنَةِ﴾ الَنَّحل: 125
ْ
مَوعِظَةِ ال

ْ
ـحِکمَةِ وَ ال

ْ
﴿ادُْعُ إلـیٰ سَبیلِ رَبِّـكَ بـِال

مٌ﴾ الَْْإسراء: 36
ْ
﴿وَ لا تَقْفُ ما ليَسَ لـَكَ بـِهِ عِل

فّ: 2 ﴿لمَِ تقَولونَ ما لا تفَعَلونَ﴾ الَصَّ

هلِ الّنارِ. رَسولُ اللّٰهِ 
َ
مَنْ خافَ الّناسُ مِنْ لسِانـِهِ، فـَهُوَ مِن أ

مِ الّناسَ عَلـیٰ قَدْرِ عُقولِـهِم. رَسولُ اللّٰهِ  کَـلّـِ

قوا مَواضِعَ التُّـهَـمِ. رَسولُ اللّٰهِ  اِتّـَ
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مَرءَ مَـخبوءٌ تـَحتَ لسِانـِهِ. الَْْإمامُ عَلـيٌّ 
ْ
تکََلَّموا تُعْرَفوا؛ فَإنَّ ال

ثْ بـِما تـَخافُ تکَذيبَـهُ. الَْْإمامُ عَلـيٌّ  لا تـُحَدِّ

للَِ. الَْْإمامُ عَلـيٌّ  رْ، ثُمَّ تکََلَّمْ، تسَلمَْ مِنَ الزَّ فَکِّ

کَلامِ. الَْْإمامُ عَلـيٌّ 
ْ
عَـوِّدْ لسِانـَكَ لٰيـنَ ال

. الَْْإمامُ عَلـيٌّ  کَلامِ، ما قَلَّ وَ دَلَّ
ْ
خَيُر ال

ـحُسامِ. الَْْإمامُ عَلـيٌّ 
ْ
ربَُّ کَلامٍ، کَـال
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 الَْمُعْجَـم

.ِرس حيحَ وَ الْـخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ       عَيِّـنِ الصَّ

        ذي يـَتکََلَّمُ في مـا لا يـَعْلمَُ، يـَقَعُ في خَـطـَأٍ.  1 الَّـَ

         . فاعِ عَنِ الحَْقِّ 2 لا إشکالَ فِـي التَّکَلُّمِ بِلا تفََکُّرٍ للِدِّ

         . 3 مَن خـافَ النّاسُ مِن لسِانـِهِ، فـَهوَ قـَويٌّ

        4 لا إشکالَ فِـي اقتِْـرابِ مَوضِعِ التُّهمَـةِ. 

        5 عَليَـنا أنَْ لا نجَْرَحَ الْْآخَرينَ بِـلِسانـِنا. 

        6 عَليَنا مُجادَلةَُ الْْآخَرينَ بِـأسَوَأِ شَکلٍ. 

        ذي لا يتَکََلَّمُ لا يـُعْرفَُ شَأنـُهُ.  7 الَّـَ

        ثُ بِـما نخَافُ تکَذيبَـهُ.  8 لا نحَُدِّ

        9 الَمُْؤمِنُ لا يقَولُ ما لا يفَعَلُ. 

سخن بگوکَلِّمْپروا کنيداتَِّقوا

ثْفرا بخوانادُْعُ سخن نگولا تحَُدِّ

پيروی نکنلا تقَْفُتهمت هاتهَُم

نرملَـيِّـنجای لغزندهزَلَل

ما قَلَّ وَ دَلَّدرست و استوارسَديد
آنچه کم باشد و راهنمايی کند. 

)سخنِ کوتاه و رهنمون(

دْ پنهانمَخْبوءعادت بدهعَوِّ





17

) حِوارٌ )فِـي الْمَلعَبِ الرّياضيِّ

لَ: ثبت کرد  هَدَف: گلُ حَکَم: داور  تسََلُّل: آفسايد  تعَادَلَ: برابر شد        مُباراة: مسابقه  مَرمیٰ: دروازه  سَجَّ

لـِمُشاهَدَةِ أيَِّ مُباراةٍ؟

بيََن مَن هٰذِهِ المُْباراةُ؟

تعَالَ نذَهَبْ.

إبراهيم

تعَالَ نذَهَبْ إلیَ المَْلعَبِ.

لـِمُشاهَدَةِ مُباراةِ کُرةَِ القَْدَمِ.

عادَةِ.  داقةَِ وَ السَّ بيََن فرَيقِ الصَّ

إسماعيل

لَ هَدَفاً. هَــدَفٌ، هَــدَفٌ! سَجَّ

بِـسَبَبِ تسََلُّلٍ.

داقةَِ هَجَمَ عَلیَ المَْرمیٰ.  انُظرُْ؛ فرَيقُ الصَّ

لکِٰنَّ الحَْکَمَ ما قبَِلَ الهَْدَفَ؛ لمِاذا؟!

تعَادَلا مَرَّةً ثانيَةً. الَحَْکَمُ يصَْفِرُ.

في نهِايةِ المُْباراةِ ...

فِـي المَْلعَبِ ...
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اعِـلـَمـوا

 اسِمُ الْمُبالَغَةِ

»اسم مبالغه« بر بسياریِ صفت، يا انجام دادنِ کاری دلالت دارد و بر وزن »فعَّال« و 

»فعَّالةَ« است و در ترجمۀ فارسی آن می توانيم از قيد »بسيار« استفاده کنيم؛ مثال: 

 

کانَ الْعَلّامَةُ الطَّباطبائـيُّ رَجُلاً فَهّاماً وَ

مِن أبَرَزِ الْفَلاسِفَةِ وَ الْعُرفَاءِ

فِـي الْقَرنِ الْعِشرينَ.

عَـلّامَـة: بسيار دانا       فَـهّامَـة: بسيار فهميده       صَبّار: بسيار برُدبار        

  غَفّار: بسيار آمُرزنده    کَذّاب: بسيار دروغگو        رَزّاق: بسيار روزی دهنده  

خَلّاق: بسيار آفريننده
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گاهی وزن »فعَّال« بر »اسم شغل« دلالت می کند؛ مانند: 

اين دو وزن، گاهی نيز بر »اسمِ ابزار، وسيله يا دستگاه« دلالت می کند؛ مانند:

فتَاّحَة )در بازکن(؛ نظَاّرةَ )عينک(؛ سَيّارةَ )خودرو(؛ سَمّاعَة )گوشیِ تلفن، بلندگو(

                            الَْخَبّاز                                                   الَْحَدّاد

                           الَْجَوّال                                                    الَْغَسّالَة

   خَبّاز: نانوا          حَدّاد: آهنگر          خَيّاط: دوزنَده          نجَّار: نجّار 
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ـحَطَبِ﴾1
ْ
....................................................................   ﴿حَـمّالةََ ال

عَلیمُ﴾2
ْ
قُ ال

ّ
ـخَلا

ْ
....................................................................   ﴿الَ

مّارَةٌ بـِالسّـوءِ﴾3
َ
....................................................................   ﴿أ

غُیوبِ﴾4
ْ
مُ ال

ّ
....................................................................   ﴿عَلا

....................................................................   ﴿هوَ کَـذّابٌ﴾5

....................................................................   ﴿لِـکُُلِّ صَبّارٍ﴾6

يرانـي7ُّ
ْ

....................................................................   الَطَّیّارُ الْإ

عُیوب8ِ
ْ
....................................................................   يا سَتّارَ ال

نوب9ِ ....................................................................   يا غَفّارَ الَّذُّ

....................................................................   فَتّاحَةُ الزُّجاجَة10ِ

وَّال11ُ
ْ
اتفُِ الْج

ْ
....................................................................   الَْه

فضَلُ فَـنّـان12ٍ
َ
....................................................................   أ

.ِجَمَة اخِْتَبِِرْ نفَْسَكَ )1(: لِلتَّرَّ

 کتِابةَ    صَباّرةَ    صَداقةَ    عَلامَة    1

 غَفّار       صُنّاع    عَذاب    فرَاغ    2

 زمَان    جِهاد    کَذّاب    سَماء    3

.ِاخِْتَبِِرْ نفَْسَكَ )2(: عَيِّـنِ اسْمَ الْمُبالَغَة
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الَتَّـماريـن
لُ: ترَجِْمِ الْْأحَاديثَ النَّبَويَّةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنكَ. الَتَّمرينُ الْْأوََّ

1 إنَّ مِنْ شََرِّ عِبادِ الِله، مَنْ تکُْرَهُ مُـجالسََتُـهُ لِـفُحْشِـهِ. رَسولُ اللّٰهِ 

.....................................................................................................................................

) َ .......................................................................)الَفِْعلَ المَْجهولَ وَ الجْمعَ المُْکَسَّرَّ

ـحَقَّ في ما لـَهُ وَ عَلیَـهِ. رَسولُ اللّٰهِ 
ْ
تـقَـی الّناسِ، مَن قالَ ال

َ
2 أ

.....................................................................................................................................

.......................................................................)اسِمَ التَّفضيلِ وَ الفِْعلَ المْاضَي(

3 لا تَقُلْ ما لا تَعْلمَُ، بلَْ لا تَقُلْ کُـلَّ ما تَعْلمَُ. الَْْإمامُ عَلـيٌّ 

.....................................................................................................................................

.......................................................................)الَمُْضارِعَ المَْنفيَّ وَ فِعْلَ النَّهْيِ(

، وَ إنْ کـانَ مُـرّاً.  رَسولُ اللّٰهِ  ـحَقَّ
ْ
4  قُـلِ ال

.....................................................................................................................................

.......................................................................)فِعلَ الْْأمَرِ وَ الفِْعلَ المْاضَي(

فُحْش: گفتار و کردار زشت            مُرّ: تلخ 
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الَتَّمرينُ الثّانـي: ترَجِْمِ الْْأفَعالَ وَ الْمَصادِرَ التّاليَةَ.

أنَقِْذْ: 

....................

إنقْاذ: 

نجات دادن

ينُْقِذُ: 
نجات می دهد

أنَقَْذَ:

....................

لا تبَْتعَِدْ: 

....................

ابِتِْعاد: 

دور شدن

لا يبَْتعَِدُ: 
دور نـمی شود

ابِتْعََدَ: 

....................

لا تنَْسَحِبْ: 
عقب نشينی نکن

انِسِْحاب: 

عقب نشينی کردن

سَيَنْسَحِبُ: 

....................

انِسَْحَبَ: 
عقب نشينی کرد

اسِْتخَْدِمْ: 
به کار بگير

اسِْتِخدام: 

....................

يسَْتخَْدِمُ: 

....................

اسِْتخَْدَمَ: 
به کار گرفت

جالسِْ: 

....................

مُجالسََة: 

....................

يجُالسُِ: 
هم نشينی می کند

جالسََ: 
هم نشينی کرد

لا تتَذََکَّرْ: 

....................

تذََکُّر: 

به ياد آوردن

يتَذََکَّرُ: 

....................

تذََکَّرَ: 
به ياد آورد

تعَايشَْ: 
هم زيستی کن

تعَايشُ: 

هم زيستی کردن

يتَعَايشَُ: 

....................

تعَايشََ: 

....................

لا تحَُرِّمْ: 

....................

تحَْريم: 

....................

يحَُرِّمُ: 
حرام می کند

حَرَّمَ: 
حرام کرد
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 عَشَرات      مِئات      آلاف      1 تـُهَـم 

 أشَجَـع      أطَيَب      أثَـقَـل      2 أحَمَر 

 غَسّالةَ     قِـراءَة     فتَاّحَة     3 سَيّارةَ  

 ثعَلبَ     حَـرثْ     أسََـد     4 جَمَل  

 أبَيَض      أخَضَر     أسَـوَأ      5 أسَوَد  

 دَخْـل     سِروال      قمَيص      6 فسُتان  

 هَدَف     مَرمیٰ      حَـکَـم      7 رضَِـيَ  

   لـَبَـن     صوف     ميزان      8 لـَحْـم 

 کَذّاب     حَدّاد     خَبّـاز      9 طيَّار 

 زلَـَل      ماعِز    بـَقَـر      10 شـاة 

الَتَّمرينُ الثّالِثُ: عَيِّـنِ الْکَلِمَةَ الْغَريبَةَ.
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 ُّالَْبَحْثُ الْعِلمْي 

اکُتُبْ خَمْسَ عِباراتٍ بِالْعَرَبيَّةِ حَوْلَ آدابِ الکَْلامِ. 

کَلامَ.  
ْ
کَلامُ يََجُرُّ ال

ْ
1 الَ

لُقُ، لطَُفَ النُّطقُ.    
ْ
2 إذا حَسُنَ الْخ

............................................................................................................................... 3

............................................................................................................................... 4

............................................................................................................................... 5

............................................................................................................................... 6

............................................................................................................................... 7

: می کشِد   حَسُنَ: نيکو و زيبا شد   لَطُفَ: نرم و دل پسند شد  يَجُرُّ



رْسُ الثّالِثُ رْسُ الثّالِثَُّ 33االَدلَدَّ

يتُْ الَله مَعَـهُ﴾
َ
 وَ رَأ

ّ
يتُْ شَيئاً إلّا

َ
﴿ما رَأ

مامُ عَلـيٌّ 
ْ

الَْإ

ای جمله جهان، در رُخِ جان بخشِ تو پیدا      وی روی تو در آینۀ کَوْن هویدا    
)شمس مغربی تبريزی(

کَوْن: هستی

https://www.roshd.ir/212111-3
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عَجائِبُ الْمَخْلوقاتِ

رْسُ الثّالِثُ رْسُ الثّالِثُالَـدَّ الَـدَّ

ـخالِقِ. رَسولُ اللّٰهِ 
ْ
روا فِـي ال قِ، وَ لّا تَفَكَّ

ْ
ـخَل

ْ
روا فِـي ال تَفَكَّ

الَطّائِرُ الطَّنّانُ

خَمسَــةُ  طولـُـهُ  طائـِـرٍ  أصَغَــرُ 

وَ  الْْأعَلــیٰ  إلـَـی  يطَــرُ  سَــنتيمِتراتٍ، 

اليَْســارِ،  وَ  اليَْـــميِن  إلـَـی  وَ  الْْأسَــفَلِ، 

ــرِّكُ  ــهُ يحَُ ــفِ. إنّـَ ــامِ وَ الخَْلْ ــی الْْأمَ وَ إلَ

جَناحَـــهُ ثـَــانيَن مَــرَّةً تقَريبــاً فِـــي 

الثاّنيَةِ الوْاحِدَةِ. 

الَتِّمساحُ

بعَْــدَ تنَــاوُلِ طعَامِـــهِ يفَْتـَـحُ فمََـــهُ، 

فـَــيَدْخُلُ فيـــهِ طائـِـرٌ بِاسْــمِ الزَّقــزاقِ، وَ 

يـَـأکُْلُ بقَايـَـا الطَّعــامِ.

مَكُ الطّائِرُ الَسَّ

، وَ  ــويِّ ــهِ القَْ ــنْ ذَنبَِـ ــحَرکََةٍ مِ ــزُ بِـ يقَْفِ

يطَــرُ فَــوقَ سَــطحِ الْــاءِ للِفِْــرارِ مِــن 

ــةً. ــيَن ثاني ــاً وَ أرَبعَ هِ خَمس ــدوِّ عَ
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نقَّارُ الْخَشَبِ

ــراّتٍ  ــرَْ مَ ــجَرةَِ عَ ــذْعَ الشَّ ــرُ جِ ــرٌ ينَْقُ طائِ

. ــةِ عَلَــی الْْأقََــلِّ فِـــي الثاّنيَ

نجابُ الطّائِرُ   الَسِّ

ــزُ  ــهُ غِشــاءٌ کَـــالمِْظلََّةِ يفَتحَُـــهُ حــيَن يقَْفِ لَ

ــریٰ. ــجَرةٍَ أخُْ ــیٰ شَ ــجَرةٍَ إل ــن شَ مِ

 

حراءِ  حَيَّةُ الصَّ

ةِ الحَْرارةَِ، تضََعُ ذَنبََـها فِـي الرَّملِ،  عِندَ شِدَّ

ثمَُّ تقَِفُ کَالعَْصا.

فـَعِندَما يقَِفُ طائرٌِ عَلیَ العَْصا، تصَيدُهُ.
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 الَْمُعْجَـم

.ِرس أجَِبْ عَنِ الْْأسَئِلَةِ التّاليَّةِ حَسَبَ نصَِّ الدَّ

نجابُ الطاّئرُِ مِن شَجَرةٍَ إلیٰ شَجَرةٍَ أخُْریٰ؟   1 بِـمَ يقَْفِزُ السِّ

................................................................................................................................................................

جَرةَِ فِـي الثاّنيَةِ؟   2 کَمْ مَرَّةً ينَْقُرُ نقَّارُ الخَْشَبِ جِذْعَ الشَّ

......................................................................................................................................................

ةِ الحَْرارةَِ؟   حراءِ ذَنبََـها عِندَ شِدَّ 3 أيَنَ تضََعُ حَيَّةُ الصَّ

..............................................................................................................................................

مَكُ الطاّئرُِ فوَقَ سَطحِ المْاءِ؟    ٤ کَيفَ يطَيـرُ السَّ

.................................................................................................................................

٥ مَا اسْمُ الطاّئرِِ الَّذي يدَخُلُ فمََ التِّمساحِ؟   

..................................................................................................................

6 ما هوَ أصَغَرُ طائرٍِ فِـي العْالمَِ؟    

........................................................................................

مرغِ بارانزقَزاقپايين، پايين تر ≠ أعَلیٰأسَفَل

مرغِ مگسطَنّانصيد می کند )ماضی: صادَ(تصَيدُ

پوششغِشاءفکر کنيدتفََكَّروا

دهانفَمبالجَناح

چترمِظَلَّةدُمذَنبَ

پرواز می کند )ماضی: طارَ(يَطيرُماسهرَمْل
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حِوارٌ )مَعَ الطَّبيبِ(

حُمّیٰ: تب زُکام: سرماخوردگی شديد    ألََم: درد    مُصاب: دچار   

کَّرِ. مِ وَ لا مَرضَُ السُّ ما عِنْدي ضَغْطُ الدَّ

الَْمَريضُ

أشَْعُرُ بِـألَمٍَ في صَدري، 

وَ عِنْدي صُداعٌ.

کَّرِ؟ مِ عِندَكَ أمَْ مَرضَُ السُّ أَ ضَغْطُ الدَّ

الَطَّبيبُ

ما بِكَ؟

بعَْدَ الفَْحْصِ

شُکْراً يا حَضرةََ الطَّبيبِ.

أنَتَ مُصابٌ بِـزُکامٍ، 

وَ عِندَكَ حُمّیٰ. 

أکَْتبُُ لكََ وَصْفَةً. 
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اعِـلـَمـوا

اسِمُ الْمَکانِ

اسم مکان بر مکان دلالت دارد و بيشتر بر وزن مَفْعَل و گاهی بر وزن مَفْعِل و 

مثال:  است؛  مَفْعَلـَة 

جمع اسم مکان بر وزن »مَفاعِل« است؛ مانند مَدارسِ، مَلاعِب، مَطاعِم و مَنازلِ. 

مَطْبَخ: آشپزخانه   مَصْنَع: کارخانه  مَطْعَم: رستوران     مَلْعَب: ورزشگاه  
مَطبَعَة: چاپ خانه مَکْتَبَة: کتابخانه  مَنْزِل:   خانه     مَحْمِل:  کجاوه  
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عْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِهِ ...﴾ الَنَّحْل: 12٥
َ
حسَنُ  إنَّ رَبَّكَ هوَ أ

َ
هُم باِلَّتي هَي أ

ْ
 ﴿... وَ جادِل 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قَديمِ.  
ْ
عالمَِ ال

ْ
کـبـَرَ مَكتَبَـةٍ فِـي ال

َ
2 کانتَْ مَكتَبَةُ جُندي سابور في خوزستان أ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.ٍاخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )2(: عَيِّـنِ اسْمَ الْمَکانِ في کُلِّ مَجموعَة

.ِاخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )1(: ترَجِمِ الْْآيَةَ وَ الْعِبارَةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ اسْمَ الْمَکانِ وَ اسْمَ التَّفضيل

 طـَبْــخ    طـَبّـاخ    مَطبوخ    مَطابِخ    1

    مُحاکَمَة  مَحکوم    مَحکَمَة    حـاکمِ    2

 جَلسَْـة    مَـجلِس    مُجالسََة    جُلوس    3

  مَـعبَـد    عِـبـادَة    عــابِـد    مَعبود   ٤

   مَـخرَج    خُــروج    إخـراج    مُخرِج   ٥

: گمراه شد جادِلْ: بحث کن   ضَلَّ
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الَتَّـماريـن
لُ: ترَجِْمِ الْعِباراتِ التّاليَةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنكَ. الَتَّمْرينُ الْْأوََّ

سنانٌ جَديدَةٌ مَکانهَا. وَ في بعَضِ 
َ
وَ تـَنمْو أ قِرْشِ دائـِماً 

ْ
سنانُ سَمَكِ ال

َ
1 تسَْقُطُ أ

سنانِ في سَنَةٍ واحِدَةٍ.
َ ْ
نواعِهِ تَنمْو آلّافُ الْأ

َ
أ

.....................................................................................................................................

الَمَْطلوب:
مفرد »أسَنان«:    ....................................
مفرد »آلاف«:       ....................................
مترادف »سَنَة«:   ....................................

وَ  مِتراً  ثلَاثيَن  طولـُهُ  يبَلغُُ  عالمَِ. 
ْ
ال فِـي  يََّةِ 

ْ
الْح کائنِاتِ 

ْ
ال کبَـرُ 

َ
أ زرَقُ 

َ ْ
الْأ وتُ 

ْ
الَْح  2

وَزنـُهُ مِئَةً وَ سَبعيَن طُنّاً تقَريباً.  
.....................................................................................................................................

الَمَْطلوب:
اسم تفضيل:            ....................................
اسم مفرد مؤنثّ:      ....................................
فعل مضارع:               ....................................

کبَـرَ مِنْ فَمِـهِ، 
َ
کُلُ فَريسَةً أ

ْ
لِ فَريسَتِـهِ، بلَْ عِندَما يأَ

ْ
ک

َ
3 الَتِّمْساحُ لّا يَبکْي عِندَ أ

نَّهُ دُموعٌ.  
َ
تُفْرِزُ عُيونهُُ سائلًِا کَأ

.....................................................................................................................................

الَمَْطلوب:
مترادف »أکَْل«:        ....................................
اسم جمع مکسّّر:      ....................................
مفرد »دُموع«:           ....................................
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خْریٰ.
ُ
تَلِفُ مِنْ مِنطقََةٍ إلٰی مِنطقََةٍ أ

َ
٤ لهََجاتُ نوَعٍ واحِدٍ مِنَ الطُّيورِ تَخ

.....................................................................................................................................

الَمَْطلوب:
جمع مکسّّر:               ..............................
جمع مؤنثّ سالم:        ...............................
جمع »مِنطقََة«:          ..............................

يَـرانِ.   ي يقَدِرُ عََلَیَ الطَّ
َّ

وحَيدُ الَّذ
ْ
يََوانُ اللَّبونُ ال

ْ
فُّاشُ هوَ الْح

ْ
٥ الَْخ

.....................................................................................................................................

الَمَْطلوب:
فعل مضارع:        ....................................
جمع »حَيوَان«:     ....................................
ضمر منفصل:      ....................................

سَمَكُ الْقِرشِْ: کوسه ماهی

تـَنْمو: رشد می کند

حوت: نهنگ 

کائِن: موجود

حَيّ: زنده »جمع: أحَْياء«

يبَلُغُ: می رسد      

طُنّ: تنُ

أَکْل: خوردن = تنَاوُل

فَريسَة: شکار، طعمه    

تفُْرِزُ: ترشّح می کند )ماضی: أفَرَزَ(

سائِل: مايع

لَهَجات: لهجه ها »مفرد: لهَْجَة«

لبَون: پستاندار

وَحيد: تنها

طَيَـران: پرواز کردن
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عَمَلِ. الَْْإمامُ الکْاظِمُ 
ْ
كَلامِ کَثيـرُ ال

ْ
ـمؤمِنُ، قلَيلُ ال

ْ
1 الَ

جَرِ بـِلا ثـَمَرٍ. رَسولُ اللّٰهِ  عالِـمُ بـِلا عَمَلٍ، کَـالشَّ
ْ
2 الَ

فَرائضِِ. رَسولُ اللّٰهِ 
ْ
داءِ ال

َ
مَرَنـي بأِ

َ
مَرَنـي رَبّـي بمُِداراةِ الّناسِ، کَما أ

َ
3 أ

ـجاهِلِ. الَْْإمامُ عَلـيٌّ 
ْ
عاقِلِ، خَيـْرٌ مِنْ صَداقَةِ ال

ْ
٤ عَداوَةُ ال

هرُ يوَمانِ؛ يوَمٌ لكََ وَ يوَمٌ عَليَكَْ. الَْْإمامُ عَلـيٌّ  ٥ الَدَّ

وسَطـُها. رَسولُ اللّٰهِ 
َ
مـورِ، أ

ُ ْ
6 خَـيـْرُ الْأ

ر          تا  ز اندک  تو  جهان  شود   پُُر                     )نظامی گنجوی( ا.            کم  گوی  و گزیده  گوی    چون    د ُ

ز   اعمال    نشانیش    نیست     کالبدی    دارد    و    جانیش     نیست                                                                           )امير خسرو دهلوی(
َ

ب.علم   ک

هم  لایق  دشمن  است  و هم  لایق  دوست          )سعدی شيرازی( زه  نکوست       زه  نگه  دار  که  اندا ج. اندا

چرخ  بازیگر  ازین  بازیچه ها  بسیار  دارد                  )قائم مقام فراهانی( ت  دهد  گه  خوار  دارد   
ّ
د. روزگارست  آن که  گه  عز

را                )حافظ شيرازی( با  دوستان  مروّت  با  دشمنان  مدا ه. آسایش  دو گیتی  تفسیر  این  دو حرف  است    

بهتر  از  آن  دوست  که  نادان  بود                    )نظامی گنجوی( و. دشمن  دانا   که  غم  جان  بود    

الَتَّمرينُ الثّانـي: عَيِّـنِ الْبَيتَ الفْارسِيَّ الَّذي يَرتبَِطُ بِـالْحَديثِ فِـي الْمَعنیٰ.



3٥

 ُّالَْبَحْثُ الْعِلمْي 

ابِحَثْ عَنْ خَمسِ آياتٍ وَ أحَاديثَ حَوْلَ خَلْقِ اللّٰهِ.

	 روا في ذاتِ الِله. رسَولُ اللّٰهِ  روا في کُُلِّ شي    ٍٔ، وَ لّا تَفَكَّ تَفَكَّ
عُمّالِ: 5704

ْ
																																																																																																																																																																								کَنُز ال 	 	





44 رْسُ الرّابِعُ رْسُ الرّابِعُالَدَّ الَدَّ

ـبـَيـانَ﴾ 	
ْ
نـسـانَ * عَلَّـمَـهُ ال

ْ
قُـرآنَ * خَـلـَقَ الْإ

ْ
﴿الَـرَّحْـمٰـنُ * عَـلَّـمَ ال

الَرَّحمٰن: 1 تا 4

خدای بخشاينده، قرآن را آموزش داد، انسان را آفريد، سخن گفتن را به او آموخت.

https://www.roshd.ir/212111-4
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تأَثيرُ اللُّغَةِ الفْارسِيَّةِ عَلَی اللُّغَةِ الْعَرَبيَّةِ 

رْسُ الرّابِعُ رْسُ الرّابِعُالَـدَّ الَـدَّ

التِّجارةَِ،  بِـسَبَبِ  الجْاهِليِّ  العَْصرِ  مُنذُ  کَثيـرةٌَ  فارسِيَّةٌ  ألَفاظٌ  العَْرَبيَّةِ  إلیَ  نقُِلتَْ 

العَْربَِ  عِندَ  کانتَْ  ما  الَّتي  البَْضائعِِ  بِـبَعضِ  مُرتبَِطةًَ  المُْفردَاتُ  تلِكَ  وَ   کانتَْ 

الدّيباجِ. وَ  کَـالمِْسكِ 

وَ في العَْصرِ العَْباّسيِّ ازدْادَ نفُوذُ اللُّغَةِ الفْارسِيَّةِ حينَ شاركََ الْْإيرانيوّنَ في قيامِ 

هُ ترَجَمَ عَدَداً  عِ دَوْرٌ عَظيمٌ في هذَا التَّأثيرِ، لِِأنَّـَ ولةَِ العَْبّاسيَّةِ. وَ کانَ لِِابنِْ المُْقَفَّ الدَّ

مِنَ الکُْتبُِ الفْارسِيَّةِ إلیَ العَْرَبيَّةِ، مِثلُ »کَليلةَ وَ دِمنَة«.

الَّذي  العَْرَبيَّةِ«  اللُّغَةِ  فِـي  الفْارسِيَّةِ  باتِ  المُْعَرَّ »مُعْجَمَ  ألتونجْـي  کتورُ  الدُّ ألََّفَ 

بةٌَ.  مُعَرَّ فارسِيَّةٌ  کَلِماتٌ  فيـهِ 
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ا الکَْلِماتُ الفْارسِيَّةُ الَّتي دَخَلتَِ اللُّغَةَ العَْرَبيَّةَ فقََدْ تغََيَّـرتَْ أصَواتـُها وَ أوَزانـُها،  أمََّ

مِثلُ:

بيَْـنَ اللُّغاتِ، أمَرٌ طبَيعـيٌّ وَ لِا نجَِدُ لغَُةً بِدونِ کَلِماتٍ دَخيلةٍَ؛  تبَادُلُ المُْفردَاتِ 

کانَ تأَثيرُ الفْارسِيَّةِ عَلیَ العَْرَبيَّةِ قبَلَ الْْإسلامِ أکَثـَرَ مِن تأَثيرهِا بعَدَ الْْإسلامِ، وَ أمَّا 

بعَْدَ ظهُورِ الْْإسلامِ ازدْادَتِ المُْفردَاتُ العَْرَبيَّةُ فِـي اللُّغَةِ الفْارسِيَّةِ بِـسَبَبِ العْامِلِ 

. الدّينيِّ

چادُرشَب ← شَرشَف   پرَديس ← فِردَوس        مِهرگان ← مِهرجَان  
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. أجَِبْ عَنِ الْْأسَئِلَةِ التّاليَةِ مُستَعيناً بِالنَّـصِّ

1 لمِاذَا ازدْادَتِ المُْفردَاتُ العَْرَبيَّـةُ فِـي اللُّغَـةِ الفْارسِيَّـةِ بعَْدَ ظهُورِ الْْإسلامِ؟

.............................................................................................................................................................................................

باتِ الفْارسِيَّـةِ فِـي اللُّغَـةِ العَْرَبيَّـةِ«؟ 2 مَنْ هوَ مُؤَلِّفُ »مُعْجَمِ المُْعَرَّ

.............................................................................................................................................................................................

3 مَتیٰ دَخَلتَِ المُْفردَاتُ الفْارسِيَّـةُ فِـي اللُّغَـةِ العَْرَبيَّـةِ؟ 

............................................................................................................................................................................................

4 مَتیَ ازدْادَ نفُوذُ اللُّغَةِ الفْارسِيَةِ فِـي اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ؟

...........................................................................................................................................................................................

5 أَ توجَدُ لغَُةٌ بِدونِ کَلِماتٍ دَخيلةٍَ فِـي العْالمَِ؟

..........................................................................................................................................................................................

6 ما هوَ الِْأصَْلُ الفْارسِيُّ لـِکَلِمَـةِ »فِردَوس«؟

...........................................................................................................................................................................................

 الَْمُعْجَـم

برپايی، به پا خاستنقيامافزايش يافتازِدْادَ

عربی شدهمُعَرَّبدگرگون شد )مضارع: يتَغََيَّـرُ(تغََيَّـرَ

واژگانمُفردَاتوارد شدهدَخيل

مُشکمِسْكابريشمديباج

نقََلَشرکت کرد )مضارع: يشُاركُِ(شاركََ
منتقل کرد، ترجمه کرد 

)مضارع: ينَْقُلُ( 
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يدَليَّـةِ( حِوارٌ )فِـي الصَّ

صَيدَليَّة: داروخانه   صَيدَلـيّ: داروفروش   أدَويةَ: داروها   مِحْرار: دماسنج   قُطْن: پنبه   جِلْد: پوست   راجِعْ: مراجعه کن

أعَْطِني الوَْرقَةََ: 

حُبوبٌ  داعِ،  للِصُّ مُسَکِّنَةٌ  حُبوبٌ  مِحرارٌ، 

 ، ئةٌَ، کَبسول أمبيسيلين، قطُنٌْ طِبـّيٌّ مُهَدِّ

مَرهَْمٌ لـِحَسّاسيَّةِ الجِْلدِْ ...

لِا بأَسَْ، وَلکِٰنْ لِا أعُْطيـكَ أمبيسيلين.

يْدَلـيُّالَْحاجُّ الَـصَّ

لِِأنََّ بيَْعَـها بِدونِ وَصْفَةٍ غَيرُ مَسْموحٍ.

  لـِمَنْ تشَترَي هٰذِهِ الِْأدَويةََ؟

رجَاءً، راجِعِ الطَّبيبَ؛

فاءُ مِنَ اللّٰهِ.   الَشِّ

عَفْواً، ما عِنْدي وَصْفَـةٌ 

عَلیَ  المَْکْتوبةََ  الِْأدَْويةََ  هٰذِهِ  أرُيدُ  وَ 

الوَْرقَـَةِ.

لمِاذا لِا تعُْطينـي؟

أشَترَيـها لـِزمَُلائـي فِـي القْافِلةَِ.
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اعِـلـَمـوا

»لَنْ يَفْعَلَ« وَ »لَمْ يَفْعَلْ«

حرف »لنَْ« بر سر فعل مضارع می آيد و آن را به »آيندۀ منفی« تبديل می کند؛ مثال:

فعل آيندۀ منفیفعل مستقبل )آينده(فعل مضارع

نخواهم نوشيدلَنْ أشَربََخواهم نوشيدسَأشَربَُ، سَوفَ أشَربَُمی نوشمأشَْربَُ

نخواهی دانستلَنْ تعَلَمَخواهی دانستسَتَعْلَمُ، سَوفَ تعَْلَمُمی دانیتعَْلَمُ 

نخواهد رفتلَنْ يَذهَبَخواهد رفتسَيَذهَبُ، سَوفَ يَذهَبُمی روديَذهَبُ

نخواهيم خوردلَنْ نأَکُلَخواهيم خوردسَنَأکُلُ، سَوفَ نأَکُلُمی خوريمنأَکُلُ

نخواهيد نوشتلَنْ تکَتُبواخواهيد نوشتسَتَکْتُبونَ، سَوفَ تکَتُبونَمی نويسيدتکَْتُبونَ

نخواهند شناختلَنْ يَعْرفِْنَخواهند شناختسَيَعْرفِْنَ، سَوفَ يَعْرفِْنَمی شناسنديَعْرفِْنَ

نخواهند شنيدلَنْ يَسمَعواخواهند شنيدسَيَسْمَعونَ، سَوفَ يَسْمَعونَمی شنونديَسْمَعونَ

نخواهند نشستلَنْ يَجْلِسْنَخواهند نشستسَيَجْلِسْنَ، سَوفَ يَجْلِسْنَمی نشيننديَجْلِسْنَ
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حرف »لمَْ« بر سر فعل مضارع می آيد و آن را به »ماضی ساده« يا »ماضی نقلی 

مثال: می کند؛  تبديل  منفی« 

دو حرف »لنَْ« و »لمَْ« در انتهای فعل مضارع تغييراتی را ايجاد می کنند. 

)به جز در ساخت هايی مانند يفَْعَلنَْ و تفَْعَلنَْ( 1

1ـ آشنايی با اين تغييرات از اهداف آموزشی کتاب درسی نيست.

فعل ماضی ساده و نقلی منفیفعل مضارع

ننوشيدم، ننوشيده املَمْ أشَْربَْمی نوشمأشَْربَُ

ندانستی، ندانسته ایلَمْ تعَْلَمْمی دانیتعَْلَمُ 

نرفت، نرفته استلَمْ يَذْهَبْمی روديَذْهَبُ

نخورديم، نخورده ايملَمْ نأَکُلْمی خوريمنأَکُلُ

ننوشتيد، ننوشته ايدلَمْ تکَْتُبوامی نويسيدتکَْتُبونَ

ندانستند، ندانسته اندلَمْ يَعْرفِْنَمی شناسنديَعْرفِْنَ

نشنيدند، نشنيده اندلَمْ يَسْمَعوامی شنونديَسْمَعونَ

ننشستند، ننشسته اندلَمْ يَجْلِسْنَمی نشيننديَجْلِسْنَ
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.َرسِ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْْأفَعالَ الْمُضارِعَة اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْْآياتِ وَ الْحَديثَینِ حَسَبَ قَواعِدِ الدَّ

رَزَقَ: روزی داد  خُلَّة: دوستی  مُعارَضَة: مخالفت

1 ﴿لا تـَحْـزَنْ إِنَّ الَله مَـعَـنـا﴾                                                                الَتَّوبَة : 40 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نـفُـسِـهِم﴾     الَرَّعْد : 11
َ
2 ﴿إنَّ الَله لا يـُغَـيِّـرُ مـا بـِقَـومٍ حَـتّـیٰ يـُغَـيِّـروا مـا بـِأ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بّوا شَيئاً وَ هُوَ شََرٌّ لکَُم﴾  ِ
ُ

نْ تُح
َ
نْ تـَکرَهوا شَيئاً وَ هُوَ خَيٌر لکَُم وَ عَسیٰ  أ

َ
3 ﴿وَ عَسٰی أ

َقَرَة: 216 الَْبْ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تـيَ يوَمٌ لا بيَعٌ فيـهِ وَ لا خُلَّـةٌ وَ لا شَفاعَـةٌ﴾ 
ْ
نْ يأَ

َ
نفِقوا مِـمّا رَزَقـْناکُم مِنْ قَبلِ أ

َ
4 ﴿... أ

َقَرَة: 254 الَْبْ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـكَ.
َ

نْ يـُحْسَنَ إلَي
َ
حْسِنْ کَـما تـُحِـبُّ أ

َ
ـلـَمَ وَ أ

ْ
نْ تـُظ

َ
ـلِـمْ کَـما لا تـُحِـبُّ أ

ْ
5 ... لا تـَظ

مامُ عَلـيٌّ 
ْ

الَْإ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـحُکـمُ بمِا لا يـَعلمَُ.
ْ
نْ يفَهَمَ وَ ال

َ
مُعارضََةُ قَبلَ أ

ْ
نْ يسَمَعَ وَ ال

َ
جابةَُ قَبلَ أ

ْ
ـجاهِلِ الْإ

ْ
خلاقِ ال

َ
6 مِنْ أ

مامُ الصّادِقُ  
ْ

الَْإ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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الَتَّـماريـن
حيحَةِ حَسَبَ الْحَقيقةِ. حيحَةَ وَ غَيرَ الصَّ لُ: عَيِّـنِ الْجُملَةَ الصَّ الَتَّمْرينُ الْْأوَّ

           .ِ1 »الَمِْسْكُ« عِطرٌْ يتَُّخَذُ مِنْ نوَعٍ مِنَ الغِْزلِان

        ريرِ.  رشَفُ« قِطعَةُ قمُاشٍ توضَعُ عَلیَ السَّ 2 »الَشَّ

        خيلةََ طِبقَ أصَلـِها.  3 الَعَْربَُ ينَطِقونَ الکَْلِماتِ الدَّ

        بةَِ ذاتُ الِْأصُولِ الفْارسِيَّةِ.  4 فِـي اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ مِئاتُ الکَْلِماتِ المُْعَرَّ

بةًَ فِـي العَْرَبيَّةِ.  کتورُ ألتونجْـي مُعجَماً يحَتوَي کَلِماتٍ ترُکيَّةً مُعَرَّ 5 ألََّفَ الدُّ

         

       

فُـنُ.  هر چه پیش آیـد خوش آیـد. تجَرِي الـرّیاحُ بِـما لِا تشَتهَِي السُّ

کم گوی و گزیده گوی چون دُر. الَبَْعيدُ عَنِ العَْينِ، بعَيدٌ عَنِ القَْلبِ.  

گـر صبـر کنی ز غـوره حلوا سـازی. أکََلتْمُ تـَمْري و عَصَیْتمُ أمَْري.  

نـمـک خـورد و نــمــکـدان شـکـسـت.   . خَيْـرُ الکَْلامِ ما قلََّ وَ دَلَّ

از دل بــــرود هـــر آن کـه از ديــده رود. بْـرُ مِفتاحُ الفَْرَجِ.   الَصَّ

برَدَ کشتی آنجا که خواهد خدای وگر جامه بر تن دَردَ ناخدای الَخَْيْـرُ في ما وَقعََ.  

 الَتَّمرينُ الثّانـي: عَيِّـنِ الْعِبارَةَ الفْارسِيَّةَ الْمُناسِبَةَ لِلْعِبارَةِ الْعَرَبيَّةِ.

تشَْتَهي: می خواهد   عَصَيتُم: نافرمانی کرديد


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حيحَ فِـي الْمُفردِ وَ الْجَمعِ. الَتَّمرينُ الثّالِثُ: عَيِّـنِ الصَّ

مفرد و جمع

مَحاصيلمَحصول1

بَساتينفُستان2

بَضائِعبِضاعَة3

فَضائِلأفَضَل4

مَواشيماشيَة5

سُفُنسَفينَة6

کُتّابمَکتَبَة7

غِزلْانغَزال8

صُنّاعصانِع9

أنَفُسنفََس10

مُدُنمَدينَة11

أدَويَةدَواء12

أسَعارسِعْر13

أحَِبّاءحَب14ّ

مَعابِدعَبْد15

أعَمالعَمَل16

فُرصَفُرصَة17

جُمَلجَمَل18

لُحوملَحْم19

رياحريح20

تهَُمتهُمَة21

آلافألَْف22
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 ُّالَْبَحْثُ الْعِلمْي 

بَةً أصَلهُا فارسِيٌّ مِنْ أحََدِ هٰذِهِ الکُْتُبِ.  اکُْتُبْ عِشْْرينَ کَلِمَةً مُعَرَّ
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إبريسَم: ابِريشم

إبرْيق ← آبریز: آفتابه، پارچ، قوری

أرُجوانـيّ: ارَغَوانی

إسبيداج: سِفيداب

أسُتاذ: اسُتاد

إستَبرَق: سِتبَرَگ )ابريشم ضخيم(

أسُطُوانة: اسُتوُانه

إسکافـي: پينه دوز ← اشِکاف، شِکاف + ي 

الَْماس: ماس )امروزه به غلط در فارسی 

الماس و در عربی الَِْألَمْاس گفته می شود.(

بابونجَ: بابونه

بَقشيش، بَخشيش ← بخَشِش

)بِالفْارسيَّةِ: انعام(

بابوج )نوَعٌ مِنَ الحِْذاءِ( ← پاپوش

بابونجَ: بابونه )بابونگَ( 

باذِنجْان: باتنِگان )بِالفْارسيَّةِ: بادِمجان(

بَربَط: )برَ بِالفْارسيَّةِ: سينه + بتَ: بِالفْارسيَّةِ: 

ارُدَک( مِن آلِاتِ المْوسيقیٰ

باتُ الفْارسِيَّةُ  الَْمُعَرَّ
)لِلْمُطالَعَة1ِ(

1ـ از مطالب بخش »للِمُْطالعََةِ« در آزمون ها و مسابقات سؤال طرح نمی شود.

بَرْزَخ ← برَْز اخَْو )الَعْالمَُ الِْأعَلیٰ: جهان بالِا(

برَنامَج: برَنامه )برَنامَگ(

بَرواز ← پرَواز: قاب

بَريد ← برُيده دُم: پسُت

بسُتان: بوستان

بَغداد: بغَ + داد )خداداد(

بوسة ← بوسه

بهَلوَان ← پهَلوَان )بِالفْارسيَّةِ: بنَدباز(

بَسْ: بس

بَطّ: بتَ )بِالفْارسيَّةِ: اردک(

بِلَّوْر: بلُور

بَنَفسَج: بنََفشه

تاريخ: تاريک

تتَويج: تاج گذاری ← تاج

تخَْت: تخت

ترَجُمان )ترَجَمَة( ← ترَزُبان

تنَّور: تنور

توت: توت
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جاموس: گاوميش

جَزَر: گزََر

جَصّ: گچَ

جُلّّاب: گلُاب

جُلَّنار: گلُنار

جُناح: گنُاه

جُنْديّ: گنُدی

جوراب: گورپا )گوراپ(

جَوز: گوَز )بِالفْارسيَّةِ وَ الکُْرديَّة: گِردو(

جَوْشَن ← جوشن: زره

جَوهَر: گوَهَر

حِرْباء: هورْبان )هور: خور »خورشيد«(

طرنَج( خانةَ: خانه )بيُوتٌ في لعُبَةِ الشِّ

خَنْدَق: کَندَگ

دِجْلَة: تيگره )تند و تيز(

دَرْويش: درويش

دُسْتور ← دَستور: قانون

ديباج: ديبا

دين: دين

رازيانجَ: رازيانه

رِزْق ← روچيک، روزيک »روزی«

روزنامَة ← روزنامه )بِالفْارسيَّةِ: تقَويم(

رَوْزنَةَ ← روزنه

رَوشان: رَوشَن )گونه ای پنجره( 

فْراتِ البَْحريَّةِ( رهَنامَج: راهْ نامه )دَليلٌ للِسَّ

زَرْکَشَ ← زَرکِش )نسََجَ القُْماشَ بِخُيوطٍ 

هَبِ: تارهای زر به پارچه کشيد( مِنَ الذَّ

زمَان: زمان

زمَْهَرير: بسيار سرد

يدَِ  عَلیَ  يدَ =  بال:  امِرَأةَ +  )زَن:  زنَبيل: 

المَْرأةَِ(

زنِجْار: زنَگار

ساذَج: ساده »سَذاجَة: سادگی«

ساعَة: سايه

سِجّيل: سنگْ گلِ

سَخَط: سَخت )الَغَْضَبُ الکَْثيرُ(

سِراج: چِراغ

سُرادِق: سَراپرَده

سَرخَْس: سَرخَْس

سِرداب: سَرداب )زير زمين: بِناءٌ تحَتَ الِْأرَضِ(

سَرمَد: سَرآمَد )بی آغاز و پايان: ما لِا أوََّلَ 

لهَُ وَ لِا آخِرَ(

سِرْوال: شَلوار

سُکَّر: شِکَر
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سَکَنجَبين: سِرکه انگبُين

سَلْجَم: شَلغَم

سِنْجاب: سَنجاب

سَوْسَن: سوسَن

شاشَة: صفحۀ تلويزيون ← شيشه

شاهين )صَقْر(: شاهين

شَوَندَْر: چُغُندَر

شَهْدانِج: شاهدانه

شَهْد: عسل

شَيْء ← شی: چيز 

قَ: کف زد ← چَپَک )کَلِمَةٌ کُرديَّةٌ( صَفَّ

صَليب ← چليپا

صَنْج: چنگ، سنج

ضَنْك: تنگ )تنگی و سختی(

طازَج: تازه )تازَگ(

طَسْت: تشَت

عَبقَريّ ← آبکاری

عَرَبَة: ارَابه

عِفْريت ← آفريد

فِرجْار، بِرْکار ← پرَگار

فُستُق: پِسته

فِلفِل: پِلپِل

فولاذ: پولِاد

فَيروز: پيروز

فَيْروزَج: فيروزه

فيل: پيل

کَأس: کاسه

کافور:کاپور

کَهرَباء: کاه رُبا

کَنز: گنَج

لِجام: لگام

مِحْراب: مِهراب

مِسْك ← مِشْک: مُشک

ميزاب: ناودان »گمُيز+آب«

نارَنج: نارنِج )انَار رنَگ = نارنَگ(

نسِرين: نسَرين

نِفْط: نفَت

نـَمارِق: بالش ها )جمع نرَمَک(

نـَموذَج: نـمونه )نـموده، نـمودَگ(

وَرْد: ورد

وَزير: ويچير

هَليلَج، إهليلَج: هَليله )نام گياهی، هَليلگَ( 

هَنْدَسَة: انَدازه 
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أيَُّهَا الِْأحَِباّءُ،

نسَتوَْدِعُـکُمُ اللّٰهَ، 

وَ نرَجْو لکَُم حَياةً طيَِّبَةً

نتَمََنّیٰ لکَُمُ النَّجاحَ،

لامَةِ،  مَعَ السَّ

في أمَانِ اللهِّ.

نسَتَودِْعُ: می سپاریم            نتََمنّیٰ: آرزو می کنیم
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